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دریچه

درباره مستند «بر سر خاک» به کارگردانی 
محسن  خان جهانی

فیلمی است که باید دید
صاحب نظــر  � و  فیلم ســاز  معین فــر،  کاوه 

ســینما، پس از تماشای مســتند «بر سر خاک» 
به کارگردانی محسن خان جهانی که این روزها 
در سامانه هاشور اکران آنلاین شده است، برای 
«شــرق» نوشت: مستند «بر ســر خاک» فیلمی 

است که باید دید.
در جهان امروز بزرگ ترین بحرانی که در تمام 
دنیا، مردم جهان، کشورها، ملت ها و دولت ها با 
آن مواجه هســتند، بحران زیست محیطی است 
و به تبع آن در کشور ایران هم این بحران وجود 
دارد. در مســتند «بر ســر خاک» هم به بحرانی 
اشاره شده که خیلی مهم است و آن هم بحث 
فرونشست یا فرسایش خاک و زمین است که در 
چند سال اخیر در ایران بسیار جدی شده است.

در این مستند اشاره کرده که چه خطر بزرگی 
بیخ گوش ماست و چه فاجعه ای می تواند رخ 
بدهد و ما همچنان گوش هایمان را بســته ایم و 

نمی خواهیم به آن توجه کنیم.
 بزرگ ترین اتفاقی که در این مستند می افتد، 
این است که به شکل بسیار ملموس و قابل فهم 
از کارشناســان زبده محیط زیستی تا کارشناسان 
معمولــی که بــا این بحــران مواجه هســتند، 
تبعاتــی را که ایــن بحران به وجــود می آورد، 
در این فیلم به ما نشــان می دهنــد؛ یعنی یک 
کشاورز ســاده، خیلی ساده اشاره می کند که ما 

اینجا هشــت اینچ آب داشتیم، الان دو اینچ آب 
داریم. یک کارشــناس محیط زیست هم می آید 
و اتفاقاتــی را که در مناطق اطراف تهران بر اثر 
فرونشست افتاده، به ما نشان می دهد؛ بلایی که 
به وجود آمده یا بحرانی که شــهر تهران با آن 

مواجه است.
مســتند «بر ســر خاک» ایــن موقعیت را به 
مــا می دهد که حداقل در زمینــه بحرانی که با 
آن مواجه هســتیم، دانش مان را بالا ببریم و از 

خودمان و اطرافیان مان شروع کنیم.
خــدا کنــد چنیــن دغدغه هایی بــه گوش  
مسئولان، مدیران و کسانی که مسئول این قضیه 
هستند، برسد و بتوانند کاری بکنند. هرچه زودتر 
بایــد در این زمینه اقدامی انجــام بدهیم. فردا 
هم دیر اســت و همین الان باید اقدامی صورت 

بگیرد.
 خوشحالم که مستند «بر سر خاک» ساخته 
شده است و امیدوارم مخاطبان عزیز هم بتوانند 

این فیلم را ببینند؛ فیلمی که باید دید.
مستند «بر ســر خاک» به کارگردانی محسن 
خان جهانی که سال گذشــته جایزه ویژه هیئت 
داوران ســینما حقیقت را گرفت، از چند هفته 
قبل در ســامانه هاشور اکران آنلاین شده است. 
ایــن مســتند در نمایش هــای خصوصی برای 
سینماگران مختلفی به نمایش درآمده؛ فیلمی 
که دربــاره موضوع چالش برانگیــز این روزها، 

فرسایش خاک است.
عواملی که در ســاخت این مستند همکاری 

داشته اند، عبارت اند از 
صدابــردار:  جغتایــی،  امیــر  فیلم بــردار: 
احمدرضــا طایی، فیلم بــردار هوایی و عکاس: 
احمــد آزاد، دســتیار کارگــردان: امیرمهــدی 
صادقی، مجــری طرح: مهدی دویــران، گفتار 
متن: شــهرام درخشــان، طراح پوســتر: بنفشه 
جهانگیری. تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای 

مستند و تجربی.

یادداشت

نگاهی به سخنان چند روز قبل بیژن بیرنگ
من چه سبزم امروز

اعترافات/درددل های بیژن بیرنگ، نویســنده  �
و کارگــردان بر نامه ها و ســریال های تلویزیونی 
در دهه هــای ۶۰، ۷۰ و ۸۰، بــا هــر انگیــزه ای 
صــورت گرفته باشــد، دربرگیرنــده نکات مهم 
و هشــداردهنده ای اســت که می توانــد برای 
نســل فعلی دســت اندرکار تولیدات تلویزیونی 
و ســینمایی عبرت آموز باشــد. او در سخنانش 
که بازتاب رســانه ای فراوانی هم داشته، بر این 
نکتــه تأکید می کند کــه از راه رفته و وعده های 
فریبنده ای که در ســاخته هایش به مردم ایران 
داده و آنان را به صبوری، قناعت، سبز بودن، دور 
از مادیات و دلبستگی به داشته های اخلاقی و... 
تشویق کرده، پشیمان است؛ چون اکنون به این 
نتیجه رســیده که آن همه شــعار های اخلاقی 
خوب و جذاب، هیچ تأثیری بر جامعه نداشــته 
اســت (نقل به مضمون). به عنوان یک دوست 
و همکار، می دانم کــه بیژن اهل فرصت طلبی 
نیســت و این حرف ها را هم برای عافیت جویی 

نزده است.
 او هــم مثل برخی های دیگــر دل پری دارد 
وقتــی می بیند این صداوســیما کــه روزگاری 
برای  محبوب ترین رســانه فرهنگی –دست کم 
قشر متوســط جامعه- بود، اینک به دستگاهی 
صرفــا پروپاگاندایــی تبدیل شــده و بــا تولید 
برنامه ها و سریال های کاملا رسمی و تبلیغاتی، 
شــأن و جایگاه خود را حتی در میان توده های 
مردم که به رســانه های غیر رســمی دسترسی 

ندارند نیز از دست داده است. 
در روزگار محلــه بروبیــا، محله بهداشــت، 
خانه سبز، ســرزمین ســبز و دنیای شیرین دریا 
(کار مشــترکش با مسعود رســام) و قصه های 
مجیــد (کیومرث پوراحمــد) و قصه های تا به تا 
(زی زی گولو) و خونه مادر بزرگه و آرایشگاه زیبا 
(مرضیه برومند) هیچ رســانه رقیبی برای دم و 
دستگاه تلویزیون وجود نداشت. ما بودیم و دو 
شــبکه تلویزیونی که با نمایش همین ها بچه ها 
و بزرگ تر ها را سرگرم می کرد و تقریبا اغلب هم 

راضی بودیم. 
ســریال های  کــه  بــود  دوران  همیــن  در 
به درد بخوری مانند سربداران، سلطان و شبان، 
تولیــد  و...  کوچــک جنگلــی، روزی روزگاری 
می شدند که امروز حتی دیدن یک سکانس شان 
بــرای مخاطبان جــدی آرزویی محال اســت. 
بعد ها شبکه ها شد سه تا و چهار تا و همین طور 

شبکه پشت شبکه. 
دلیل روشن اســت. چون می داند هنوز هم 
انبوهی از مردمان، به ناگزیر باید به همین رسانه 
یک ســویه قناعت کننــد. پس بی آنکــه نگران 
اشــباع و دل زدگی مردم باشند، شب و روز و در 
همه نزدیک به ۲۰ شــبکه داخلی و برون مرزی، 

در کار تعریف، تمجید و تخریب مردم اند. 
هیــچ برنامــه ای تولید و پخش نمی شــود، 
مگر اینکه هدفی سیاســی در پشــتش باشد. از 
برنامه هاي معمول و غیرمعمول گرفته تا اخبار 
و برنامه هــای مثلا ســرگرم کننده، همه و همه 

وجه پروپاگاندایی دارند. 
اگر روزگاری بیژن بیرنگ به اعتراف خودش، 
خــود را موظــف می دید مــردم را نه بــا پند و 
نصیحــت، بلکه بــا خلاقیت و مدارا به ســوی 
خوشبختی رهنمون شود، حالا دیگر سازندگان 
برنامه هــای سفارشــی، خــود را موظــف به 
مــدارا هم نمی داننــد و تک صدایی را جایگزین 

چند صدایی کرده اند. 
در  ایــن  میــان فرصت طلبان نشســته اند تا 
خبــری از درون درز کنــد و بلافاصلــه طرح را 
بقاپنــد و با نازل ترین کیفیت به تولید برســانند. 
نمونه اش سریال شاه که نه مستنداتش درست 
بــود و نــه ذره ای خلاقیت هنــری در آن دیده 
می شد. اینکه مردم در  این میان چه نقش و چه 
خواســته هایی دارند، اصلا برای گردانندگان این 

دستگاه عریض و طویل مهم نیست. 
مهــم صــدای خش خــش اســکناس ها و 
جرینگ جرینگ سکه هاســت. بیژن بیرنگ بابت 
فریب دادن مردم در دهه های مورد اشاره پوزش 
 خواسته و خود را گناهکار می داند. می خواهم 
بگویــم بیژن جــان اگرچــه من بیننــده همه 
کارهایــت نبودم و برخی از آنها را هم دوســت 
نداشــتم، ولــی وجدانــت بابــت بی گناهی ات 

آسوده باشد. 
تــو و کارهایــت نبوده اید که جامعــه را به 
این وضع کشــانده اید، این شــرایط نابســامان 
و اشــتباهات دیگرانی اســت کــه فرهنگ، هنر 
و امنیــت اقتصــادی، روحی و روانــی و همه 

چیز های خوب را قربانی کردند. 
آن بهشــت اخلاقــی و آرامــش روحــی و 
روانی ای کــه تو مُبلغش بــودی، به خاطر این 
چیز هــا از میــان رفت. مــردم به ویــژه جوانان 
امــروزی هنوز هــم صدای نازنین و سرشــار از 
عاطفه خســرو شــکیبایی در کار هــای تو را در 
گــوش و جان خود حس می کننــد که جهان و 

جهانیان را به سبز بودن فرامی خواند.
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با برادرم هشــت، نُه ســاعتی در صف سوزناک ســینما بهمن ایستادیم تا 
توانســتیم برویم تو. یک روز پیش به دلیل ازدحام جمعیت در میان برف حتی 
نمی شــد به دو قدمی سینما شهرقصه نزدیک شد. فیلم به همان دو سانس 
و دو روز آخر رسیده بود و اکران دیگری در جشنواره نداشت. خوشبختانه روز 
بعد، هم برف نمی آمد و هم اول صف ایســتاده بودیم. نزدیک یکِ بعدازظهر 
برای نُه و ربعِ شــب که بعد شد یازده و نیم شــب. یکی، دو روز بعد داشتیم 
دنبال نسخه های هیچکاک می گشتیم که یکی، دوتاشان را پیش تر دیده بودیم 
و گمان می کردیم با فیلم نســبتی دارند: ســرگیجه، شــمال از شمال غربی، 
مارنی... که موشــک باران شهرها شروع می شد و ما وسط دعوا، مثل مدبّر که 
می خواست بداند پدرِ کیان مریض است یا مادرش، دنبال دوای خودمان بودیم 
و می خواســتیم از راز «تراک به جلو، زوم به عقبِ» ســر دربیاوریم. نسخه ای 
دوبله از سرگیجه یافته بودیم که دقیقه  پایانی را نداشت. در عوض نسخه ای 
دیگر از آن پیدا شــد که از فرط مشاهده سیاه و سفید شده بود و دقیقه پایانی 
را داشــت. اگر آن را با نســخه  سومی جمع می بســتی که به زبان اصلی بود 
و رنگی بود و دقیقه  پایانی را داشــت اما از دقیقه  ششــم شــروع می  کرد به 
لرزیدن و خط افتادن، کار تمام بود و از آســمان موشــک می بارید و روزی چند 

نفر می مُردند.
فاتح کیست و شکست خورده کدام؟
چه باید بکند آن که جنگی* نیست؟

تجهیز و برگ از کجا برسد؟ کجا پنهان شود کجا برود؟
هرقدم دامی ست، هر گوشــه ای کمین. کو خواب خوشی در شش  گوشه  

زمین؟**
از همان مســتندِ پُردود ابتدای فیلم درباره «حرکتِ درجا، سرســامِ صدا، 
ارتعاش دائمی هزاران موتور» معلوم بود که چیزی غیرعادی در کار اســت؛ 
چیزی غیرطبیعی در فیلم، نســبت به طبیعت سینمای ایران که خود از درون 
و بیرون غیرطبیعی بود. خوب ســاخته شده بود، خوب پیش می رفت و وقتی 
رنگ از فیلم رفت و داســتان از کیان به مادر رسید و تهران، قدیم شد و تصویر 
بی کلام ماند و فیلم ساز و آهنگ ساز از هیچکاک و برناردهرمن گذر کردند و به 
خودشــان نزدیک تر شدند، صحنه به چیزی تبدیل شد که هنوز تازه می نماید. 
مــادر دلش طاقت نیاورد و برگشــت به جایی که فرزندش را گذاشــته  بود و 
دوان دوان خود را به درشکه رساند و پشت درشکه را چسبید. ما نیز همراه او و 
همراه فیلم ها. درشکه تند پیش می رفت و حالا زمان به دو می افتاد. درشکه 
او را و ما را بر زمین می کشید. مغول ها از چهار گوشه تاریخ بیرون می  آمدند و 
در میان گرد و خاک با حرکت آهســته بی صدا فریاد می زدند و گاه در جامه  رزم 
به دنبال قربانیان می دویدند. ارسلان لیلا دخترِ ادریس را کتک می زد و مستأصل 
و گریان از اتاق بیرون می رفت. ما درشکه را چسبیده بودیم و ترکش های بمب 
و موشک از فراز سَرمان می گذشت و ضدهوایی ها می غریدند و نورشان آسمان 
را روشــن می کرد. جوان می شدیم و تصویر ها در ذهنمان می ماند و می رفت. 

درشــکه از کنار جوانانی می گذشــت که با یاد برنگشــتگان در ذهن، از جنگ 
برمی گشتند و درویشی را پشتِ سر می گذاشت که در میان جنازه دو مغول به 
هولناکی سماع می کرد. بادِ آبسکون بیرق سلطان را می انداخت و او با صورت 
به زمین می افتاد و درشــکه همچنان می رفت و همراه باشو و نایی و قسمت 
به دنبال گراز از میان کشــتزارهای گیلان عبور می کرد و از وســط دنیای سیاه و 
سفید و خاکســتری و آدم های نومید و حیرانش، صف های سینما و آدم های 
امیدوار و خندانش رد می شد و به دنیایی با رنگ های لعاب دار و صورتک هایی 
با نیش های باز می رســید که می خندیدند و فریاد می زدند تا دیگران بخندند و 
ما را با خود بر زمین می کشید و ما بی صدا فریاد می زدیم و از کنارِ گلرخِ کمالی 
که پول ها را به سمتِ کارگران پرت می کرد عبور می کردیم تا به تصویر کم رنگِ 
و تیره جسدی برسیم که از اتومبیلِ بازیگر فیلم نامه لبه  پرتگاه سردرآورده بود. 
درشکه از کنار پســربچه ای که مادرش را نیافته بود و کلاهش را به دوستش 
می سپرد، می گذشت و آدم هایی را که برای بیمارنشدن نقاب بر چهره داشتند 
-  و ما را به یاد عابران مستند ابتدای فیلم می انداختند- جا می گذاشت و خط 
خونین آرزوها یکی از پس دیگری روی زمین جا می انداخت و پیرها می مُردند 
و گاهی جوان ها زودتر از آنان. ســرانجام دستِ مادر خسته می شد و درشکه 
را رهــا می کــرد و در خیابان می ماند، اما ما همچنان آن را چســبیده بودیم و 
می خواســتیم تصویرها را نگه  داریم و چشــممان به کبوتری بود که به نشانِ 
روحِ پســرِ آسیابانِ مرگ یزدگرد از روزنی می پرید. از کنار تصویر مسافران مرده 
گذشــتیم و جایی که دیگر نمی دانستیم کجای تهرانِ جدید یا قدیم است، در 

زمانی که نمی دانســتیم گذشته  اســت یا حال یا آینده، درشکه را رها کردیم. 
کیان را به دارالایتام تحویل داده بودند. کیان به ویدا می رسید و صدای تشویق 
جمعیــت می آمد و به این معنا بود که خیلی ها فیلم را پســندیده اند و در راه 
می گفتیم ارزش این همه معطلی را داشت و از فردا می شد میان دو وضعیت 
سفید درباره اش حرف زد و در وضعیت های دیگر به کارهای دیگر رسید، یکی، 
دو مجله و روزنامه را جست وجو کرد و دید کسی درباره اش چیزی نوشته یا نه. 
مادر که حالا نیســت، چند ساعت از نیمه شب گذشته، بی خواب و چشم به در 
نشســته  بود تا من و برادرم که حالا نیســت، از دیدن دری که از عتیقه فروشی 
به روی تاریخ باز می شــد و جانِ فیلــم را می نمایاند –و هنوز خیال می کنم از 
بهترین صحنه های سینمای ماســت- برگردیم و آن درشکه هنوز در خیابانی 
که معلوم نیســت قدیم است یا جدید، ســیاه و سفید است یا رنگی، مسافری 
دارد یا نه، مســافرانش زنده اند یا نه، ســینمایش را از درشکه پیاده کرده و به 
دارالایتــام تحویل داده اند یا نه، انگار مقابل ســاختمانی کهنه و رو به تباهی 
ایستاده؛ ســاختمانی که در آن، زنی پیش از فرودآمدن بدترین بلای زندگی بر 
سرش، روی شیشــه پنجره رمز کیف دستی اش را می نویسد: ۱۳۱۷. پنجم دی 
۱۳۱۷، روز تولد نویسنده، فیلم ســاز و معلم سینما، نمایش و پژوهش، بهرام 

بیضایی  است. باشد که بمانَد.
*به معنای اهل جنگ.

**قصه های میر کفن پوش. سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار. ۱۳۶۳ 
ص ۲۲.

جابر تواضعی، منتقد ســینما: بیضایــی مثل هر مؤلف 
دیگری، فضــای ذهنــی و مضامیــن و کلیدواژه های 
تماتیک خاص خودش را دارد که تداوم کاربرد، آنها را 
به نوعی کهن الگو و «شبکه نماد» ویژه در جهان آثارش 
تبدیل کرده تا با اســتفاده از آنها و ارجاع اشیا، آدم ها و 
کنش ها به اشیا، آدم ها و کنش های دیگر، واقعیت های 
عمیق تری را درباره طرز کار جهان نشان دهد. بسیاری 
از آنها در همه آثار او دیده می شود، اما ممکن است با 
گذشــت زمان کم رنگ یا پررنگ شود. آشنایی مخاطب 
با آنها به درک و طبعا لذت بیشــتر از آثار و سینمای او 

کمک می کند.
قصــد ایــن یادداشــت، واکاوی «نهاد قــدرت» با 
محوریت دو فیلم «چریکه تارا» و «مرگ یزدگرد» است؛ 
اما چون این ترکیب در بســتر تاریخ بامعناست، دو واژه 
تاریخ و قدرت را در کنار هم به عنوان بدلی برای «نهاد 
قدرت» به کار رفته است. گرچه بررسی مُجزای «تاریخ» 

در آثار بیضایی، موضوع مفصل و جداگانه ای است.
چریکه  تارا

الگوی غالب این فیلم، الگــوی «غریبه ای در میان 
جمع» اســت کــه از همان «عمو ســبیلو» در بیشــتر 
فیلم هایــش تکرار شــده اســت، اما این بــار با حضور 
شمشیر و مرد تاریخی، «قدرت» و به دنبال آن «تاریخ» 
نمود بسیار پررنگی دارد. تنها یادگار و میراث پدربزرگ 
برای تارا، شمشیر کهنه ای است که حالا به هیچ کاری 
نمی آید، اما مرد تاریخی به بهانه بردن شمشــیر، ســر 
راهش قــرار می گیرد تا تــارا عاشــق او و در حقیقت 

متوجه جبر و تقدیر تاریخی اش بشود.
شمشــیر برای مــرد تاریخی نشــانه ای اســت از 
خاطره تبار گم شــده اش بر زمین و او به دنبال یادآوری 
و ماندگاری کارها و زحمات آنهاســت. اول عاشق تارا 
می شــود و هر بار شمشــیر را جا می گذارد تا با منطق 
درونی فیلم، بهانه ای برای حضور دوباره داشته باشد. 
اهمیت شمشــیر وقتی برای تارا آشــکار می شــود که 
سگی در کنار ســاحل به او و بچه هاش حمله می کند 
و او در دفاع از آنها ســگ را با همان شمشیر می کشد. 
پس این شمشیر کاربردی هم دارد: دفاع. و مرد تاریخی 
در پس دفاع است که زخمی است. همین «نیاز» است 

که تارا را متوجه اهمیت شمشیر می کند.
اما درست وقتی تارا عشق مرد تاریخی را می پذیرد، 
مرد تاریخی او را ترک می کند. وقتی اسب زخمی تعزیه 
در کشتزار رم می کند، هیچ کس جز تارا توان مهارش را 
ندارد؛ نشانی از قوت و قدرت زنانگی و آنیمای گم شده 
و مغفول زمانه ما و بلکه سراســر تاریخ. تارا ســوار بر 
اســب به ســمت دریا می تازد و به آب می زند؛ نوعی 
غســل تعمید برای روبه رویی نهایی با مرد تاریخی که 
حالا دیگر عاشــق اوســت. در ســکانس گفت وگوی 

جنگل، تارا قرمز پوشــیده و آفرودیت وار از هیچ کاری 
برای اغوا و پاگیرکردن مرد تاریخی فروگذار نمی کند.

وقتی مرد تاریخــی به دریا می رود، تارا به نشــانه 
نوعی عصیان و اعتراض در برابر تقدیر تاریخی و میراثی 
که خودش در آن نقشی ندارد، با شمشیر بر امواج دریا 
می کوبد. اما جهان اسطوره ای فیلم دیگر تمام شده و 
شمشــیر تارا کاری را نمی کند که عصای موسی با نیل 
کرد؛ موجی شــکافته نمی شــود و مــرد تاریخی دیگر 
برنمی گردد. وجه تاریک انرژی مردانه مرد تاریخی نیز 
اینجاست که برای تصاحب افتخارات به ظاهر بزرگ تر، 
خودش را از نعمت عشق و زندگی محروم کرده است. 
او هم یک قربانی اســت که همه چیز را در میدان رزم 
می بیند و یاد نگرفته دوســت بدارد و عشق بورزد و در 

یک کلام زندگی کند.
مرگ یزدگرد

فیلم ســاز در «مرگ یزدگرد» بی واســطه تر با تاریخ 
روبه رو می شــود و نســبت به آن نــگاه منتقدانه تری 
دارد. تارا که توسط مرد تاریخی با پیشینه و گذشته اش 
آشنا شده (لزوم بازاندیشــی در گذشته)، بعد از غور و 
تعمــق در آن، این بار در «مرگ یزدگــرد» در هیبت زن 
آسیابان متجلی می شــود. اگر تارا عاشق مرد تاریخی 
شد و تمامیت او را پذیرفت، در «مرگ یزدگرد» با وجوه 
دیگری از او در قالب شــاه، ســرداران شاه و آسیابان و 
همچنین وجه دیگــری از خودش به عنوان زن آشــنا 
می شــود و تعریف تازه ای از «افتخار» را زنده می کند. 
حضور سوسن تسلیمی در هر دو نقش  نیز این فرض و 

رابطه استعاری و فرامتنی را تقویت می کند.
آیا در فاصله ساخت «چریکه تارا» تا «مرگ یزدگرد» 
معنای افتخــار در جهان بینی تاریخــی بیضایی تغییر 
کــرده یا باید آن را جور دیگری تعبیر کنیم؟ اینجا دیگر 
افتخار از جنس حرف های مرد تاریخی نیست، بلکه در 
برابر هجوم متواتر و پیاپی مرگ، تلاش برای زنده ماندن 
و بقا و و سپس دفاع از فرهنگ نوعی افتخار محسوب 

می شود.
«اصالت پرســش» در «مرگ یزدگــرد» از همه آثار 
او پررنگ تر است. پرسش و تشــکیک درباره یک گزاره 
قطعی تاریخی که از دوران دانش آموزی اش بی جواب 
مانده، همراه او می ماند تا در این فیلم آن را به چالش 
بکشــد و در پایان فیلم به این ســطر مضمون برســد 
که تاریخ را پیروزشــدگان می نویســند. اصل طراحی و 
اســتراتژی کلی برای طرح داســتان فیلم، همان گزاره 
تاریخی اســت که در تیتراژ می بینیم: «پس یزدگرد به  
سوی مرو گریخت و به آسیابی درآمد. آسیابان او را در 

خواب به طمع زر و مال بکشت».
قصه درســت زمانی روایت می شــود که دودمان 
۴۰۰ســاله ساســانی به پایــان رســیده و یزدگــرد را 

سرگشــته ترین مــرد تاریخ و افســانه ها دانســته اند. 
«شامیران» یا «شــاه میران» یعنی زمان بی زمان، یعنی 
لحظه صفر؛ وقتی که تاریخی به ســر رســیده و تاریخ 
دیگر هنوز آغاز نشــده. «مرگ یزدگرد» آگراندیســمان 
یک نقطه عطف تاریخی اســت که بعــد از آن جهت 
تاریخ عوض می شود، نسبت به کل تاریخ به صفر میل 

می کند.
اساطیر و ادبیات قدیم ایران، همه آفریدگان برگزیده 
اهورامزدا را دارای فرّه یا موهبت ایزدی می دانســتند 
و کســی شایسته شــهریاری و ســروری بود که از آن 
برخوردار باشد. داستان فره مندی و تصور و بهره مندی 
از آن را در طــول تاریخ می تــوان دنبال کرد. در تاریخ 
معاصر، پادشــاهان قاجار خود را ظل االله یا سایه خدا 
روی زمیــن می دانســتند. محمدرضا پهلــوی نیز در 
«مأموریت برای وطنــم» از حمایت نیروهای ماورایی 
و غیرطبیعی می گوید و در ســال های اخیر به داستان 
معروف هاله نور می رسیم. باورداشتن یا مالکیت فرّه 
یا بخت، از جایی مشکل ساز می شود که فرد به توهم 
می افتد که برای همیشه مالک این امر انتزاعی است و 
دیگر روان خود را ملزم به «خویش کاری و اهتمام به 
آن» نمی داند. از این منظر، شــخصیت های فیلم حالا 
که پادشــاه مرده و دیگر فرّه یا بخت از آن او نیســت، 
آرام آرام واقعیــت او را می پذیرنــد. بیضایــی معتقد 
است در گذشته و حال این سرزمین، گفت وگویی میان 
روشــنفکران و مردم عادی وجود نداشــته است. این 
گــزاره را می توان به کل تاریــخ نیز تعمیم داد. و حالا 
«مرگ یزدگرد» فرصتی است برای گفت وگو میان شاه 
و رعیــت؛ اما گفت وگو درباره قدرت با تقدس زدایی از 
آن یک رابطه شــرطی دوطرفه دارد. گفت وگو زمینه 
تقدس زدایی اســت و تقدس زدایــی باب گفت وگوی 
بیشتر را باز می کند. مجلســی که قرار است مجلس 
محاکمه آسیابان (ملت/ رعیت/ مردم) باشد، کارکرد 
معکوس پیدا می کند و به محاکمه یزدگرد و و اعوان 
و انصارش (نهاد قدرت) تبدیل می شود و در خلال آن 

چیزهای زیادی مشخص می شود.
اســتراتژی گفت وگو توســط خانواده آسیابان، چه 
زیرکانه و به قصد گریز از حکم مرگ باشد و چه اتفاقی 
و به ضــرورت جهان نمایشــی فیلم، آنهــا را از مرگ 
می رهاند. این گفت و گو تنها مجال صحبت و گفت وگو 
و شرح وضعیت و دفاع و بلکه اعتراض مردم (ملت) 
اســت برای بازشناسی و بازاندیشــی چیزی که بر آنها 
رفته. در این میان، با رمزگشــایی از بســیاری چیزها در 
پایان حس می کنیم چیزی در تاریخ درون و حتی بیرون 
فیلم جابه جا شده است. نگاه کنید به مکالمه های مرد 
آســیابان و زنش و اشــاره به خودفروشی زن در زمان 

قحطی و ناداری.

حضور موبدِ موبدان در فیلم، داستان دیگری است 
و می تواند مقدمه ســرفصل دیگری بــا عنوان «رابطه 
تاریخی قدرت و ایدئولوژی» باشد. اینجا هم هیچ کس 
به اندازه موبد، دغدغه نمــود بیرونی و قابل باور بودن 

قتل پادشاه را ندارد.
بیضایی با ایجــاد تردید دربــاره گزاره های متقن و 
قطعی تاریخی، اصرار دارد قضاوت های عجولانه خود 
را کنــار بگذاریم و در آنها نیــز از دریچه عقل و منطق 
بازاندیشــی کنیم. او با صراحت می گوید: «فرهنگ ما 
نیازمند بازاندیشی است در همه باورهایش، تاریخش، 
ســوابقش و آنچه که مانع رشــد و باعث ایســتایی و 
توقفش شده اســت. همه ما ناچاریم درباره همه چیز 
از نــو بیندیشــیم و همه چیز را از نو بــا تعقل و ادراک 
امروزی ارزیابی کنیم و تعریف های گذشته را بسنجیم و 
از صافی خرد و آزمون بگذرانیم و در قالب یک دانش، 
بینــش و خرد امروزی ســامان دهی کنیــم. بدون این 
بازنگری، هر نوســازی در جامعه، سطحی و رونوشتی 

بدون عمق از کشورهای دیگر خواهد بود»[۱].
تکمله

بیضایی در همــه آثارش حدیث نفــس می گوید؛ 
چه وقتی از تاریخ و اســطوره حرف می زند و چه وقتی 
بستر وقوع داستانش زمان حال است. برخی از آنها را 
درمی یابیم و برخی دیگر هنوز برای ما مفهوم نیســت. 
مفهوم یــا کلیــدواژه «حضور غریبــه در میان جمع» 
شــاید در جوانی و ابتدای دوران فیلم سازی او محلی 
از اعراب نداشــته باشــد و قبل از هر چیز به واکاوی و 
روان کاوی خالقش نیاز داشته باشد، اما این مفهوم در 
«سگ کشی» یا «وقتی همه خوابیم» یک مفهوم عمیق 

و تجربه شده است.
مســیر  ســختی   ،(۱۳۵۵) «کلاغ»  همــان  از  او 
پیش روی خــود را پیش بینی کرده بود. آســیه برای 
دانش آموزان کــر و لالش داســتان کلاغ و دارکوبی 
را تعریــف می کند که بالای دو درخت همســایه اند. 
کلاغ می پرســد: «چرا با نوک بلنــدت صبح تا غروب 
بــه درخت ها می کوبی؟» دارکوب می گوید: «تا ببینم 
پشــت آنها چیســت. پوســت را بدرم و به عمق آن 
پی ببرم». کلاغ می پرســد: «نوکــت آزار نمی بیند؟» 
و دارکوب جــواب می دهد: «به آنچــه پیدا می کنم 
می ارزد. هرکــس عقب چیزی بگردد، ســختی اش 
را هم قبــول می کند». حالا دارکوبــی که عمری در 
جســت وجوی حقیقت و معنا بوده، با نوکی زخمی 
به قارقار کلاغان طعنه زن روزگار و روزگاران می خندد 
و صدایش می پیچد که: «هرکس عقب چیزی بگردد، 

سختی اش را هم تحمل می کند».
۱. تواضعی، جابر، سرزدن به خانه پدری، روشنگران 

و مطالعات زنان، تهران، چ ۱، ۱۳۸۳، ص ۹۸.

به بهانه زادروز نویسنده، فیلم ساز و معلم سینما، نمایش و پژوهش، بهرام بیضایی

و درشکه او را بر زمین می کشید...

تاریخ و قدرت در آثار بهرام بیضایی
مجلس زوال تاریخى یزدگرد
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